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Romantic narratives constitute an important part for the history of human culture. 

Nezami’s world-famous work, Khosrow and Shirin has some hidden characteristics, 

such as the purpose of love between Khosrow and Shirin, which could be revealed 

by the help of interdisciplinary approaches. The German philosopher Arthur 

Schopenhauer believes the main goal of romantic relationships to be reproduction 

with the mutual motive of procreation. In his view, the selection of the mate is based 

on external beauty and with the aim of compensating biological imbalances. 

Without having intercourse and producing children, the lovers eventually tire of 

each other. It is the principle of “will to live” that makes both parties blindly fall in 

love. Our research extracts eight major components about the purpose of romantic 

relationship from Schopenhauer’s book, The World as Will and Representation, and 

evaluates the stages of Khosrow and Shirin’s romantic relationship according to 

them. This analysis shows that in their relationship, none of the factors such as 

distance and loneliness, not establishing a marital relationship for a long time, the 

presence of competing narrative elements such as Khosrow’s loveless marriage with 

Maryam and having a child from her, and introducing Farhad –Khosrow's love 

rival– could result in a permanent reduction of attraction between the two lovers. 

Even after marriage, they remain in love until death. In this narrative, Shirin 

contradicts Schopenhauer’s views more than Khosrow. Our analysis reveals that by 

an idealist view of romantic relationship, Nezami first builds a lyrical theme but 

with a spiritual infrastructure; and then, contrary to Schopenhauer’s opinions at the 

beginning of the narrative, he leans towards spiritual love, moving away from 

Schopenhauer. Eventually, Nezami’s narrative stands in opposition to 

Schopenhauer’s point of view by honouring Shirin’s spiritual position to the highest 

levels and highlighting Shirin’s persistence on chastity in accordance with the 

common religious practice.  
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 ورزی خسرو و شیرین نظامیبررسی عشق

 شوپنهاور « میل به زیستن»ی از دیدگاه فلسفه
 

هیرود سلطانیان 
  پورسعید حسام             

 

 چکیده
نظامی که دارای اهمیت و  ن  یریش و خسروی بشری هستند. در این میان منظومه های عاشقانه رکن مهمی از تاریخ فرهنگروایت

نور تابانید. یکی از این  های جدیدی بر آنتوان از زاویههایی مستور دارد که با ابزار نظریه میشهرتی جهانی است، هنوز ویژگی

ی بشر را تولید مثل با ی عاشقانهف اصلی هر رابطهموارد، هدف  عشق بین خسرو و شیرین است. فیلسوف آلمانی، شوپنهاور، هد

بیولوژیک  تعادلهای ظاهری و باهدف  جبران عدمداند. از دید او انتخاب جفت براساس زیباییی امتدادنسل دوطرفه میانگیزه

میل به »ند و اصل شوی فیزیکی و تولید فرزند، عاشق و معشوق درنهایت از هم خسته میبدون داشتن رابطه .پذیردشکل می

ی ی هدف رابطهی مهم دربارهکند. پژوهش ما هشت مؤلفهشوپنهاور است که دوطرف را کورکورانه به درد عشق مبتلا می« زیستن

سنجد. ی عشق خسرو و شیرین را طبق آن میبرگرفته و مراحل رابطهجهان همچون اراده و بازنمود، عاشقانه را از کتاب شوپنهاور، 

ی زناشویی تا مدتی طولانی، برقراری رابطهی خسرو و شیرین، دوری و مهجوری، عدمدهد که در رابطهژوهش نشان میی پنتیجه

عشق  خسرو با مریم و فرزنددارشدن و معرفی فرهاد، رقیب عشقی  خسرو،  ازحضور عناصر داستانی رقیب مانند ازدواج  خالی

که پس از ازدواج تا پایان زندگی، عاشقانه کاهد، تاجاییطوردائمی نمیه یکدیگر بهی خسرو و شیرین بکدام از تمایل بالندههیچ

کند و مشخص های اعتقادی شوپنهاور نقش ایفا میمانند. در این روایت، شیرین بیش از خسرو در تناقض با مؤلفهمیهم کنار 

سازد که برخلاف غنایی را با زیرساختی معنوی برمیای ایهمی عاشقانه، ابتدا درونگرای نظامی به رابطهشود که نگاه آرمانمی

رود و از سمت روساخت عشق معنوی میانطباق با آراء شوپنهاور در ابتدای روایت، در مراحل پایانی با حرکتی تدریجی به

ی مایهسازی بن و برجستهای والاشود. درنهایت روایت نظامی با تکریم مقام معنوی شیرین در مرتبهسازگاری با شوپنهاور دور می

 گیرد.دامنی  منطبق با آیین مذهبی رایج، در تعارض با دیدگاه شوپنهاور قرار میپایداری شیرین بر عفاف و پاک
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 . مقدمه1

 میل جنسی در .برانگیز بوده استها موضوعی چالشهنگی فرمیان زن و مرد از آغاز زیست بشر در همه یهچگونگی رابط

ترین ارکان سیر مراحل زندگی او از دوران بلوغ تا سن گذار در تولید مثل انسان و پیدایش خانواده، همواره از مهماثرنقش  عامل 

 will) شود. ویل دورانتعاشقانه میان زن و مرد نیز مطرح می یهموازات میل جنسی، موضوع عشق و رابط؛ اما بهاستپیری 

Durant) های عاشقانه را داند و ازدواجوجه عاملی عمومی برای تشکیل خانواده و بقای بشر نمیعاشقانه را به هیچ یهرابط

نیاز  یهها در تاریخ زناشویی بشر برپایخواند؛ زیرا از دیرباز بیشتر ازدواجمی« مختص به قشر مرفه»امری نادر و غیرمعمول و 

ی اش عشق و رابطهدلیل ماهیت و سرشت پیچیدهانسان به (.Durant, 1954:43) صورت قراردادی بوده استها و بهنوادهخا

گاه نتوانسته از این دو دل بکند. یکی از آمیخته یا یکی را بر دیگری ترجیح داده و شگفت اینکه هیچجنسی را یا با هم 

 (،SchopenhauerArthur  )پردازد، آرتور شوپنهاور و مرد میعشق میان زن صراحت به مشهورترین فیلسوفان غرب که به

پردازی چون زیگموند فروید، فردریک نیچه، او توانست بر افکار متأخرین نظریه» .است ،فیلسوف آلمانی اواخر قرن نوزدهم

 ،شناس جنجالی انگلیسی، زیست(Darwin) داروین .(Janaway, 2006:1) «توماس مان و لودویگ ویتگنشتاین سایه بیفکند

شود یادآوری می (.Darwin, 1901:893) کندها در بقای نسل، به برخی افکار شوپنهاور اشاره مینیز در موارد  مهرورزی  گونه

د گذارخود بنیان می یهرا در دور( Pessimism) گراییو منفی (Cynicism) بارزی از نهضت بدبینی فلسفی یهکه شوپنهاور نمون

شرق هم تمایل جدی  یهزمان او از نخستین فیلسوفان اروپایی است که به فلسفهم .پذیرندو درنهایت بسیاری هم از وی تأثیر می

ا، کند و با اینکه مخالف ازدواج نیست، ارزش ابرَمردان رازدواج نمیتا آخر عمر  او (.Cartwright, 2010:268) دهدنشان می

 همان(.رک. داند )در برائت و گریز از نیازهای مادیّ و جنسی و زیستن در مراقبه و تفکر و انزوا می ،تحت تأثیر آیین بودائیان

 

 پژوهش هدف و پرسش .1 .1

ذهن توانای نظامی، با نظریات فلسفی  یهپرورد خسرو و شیرین ، بررسی میزان انطباق داستان حاضر هدف پژوهش

پرسش پژوهش بر همین اساس  .ه در هر مرحله از روایت این عشق استعاشقان یهمقاصد رابط یهشوپنهاور دربار

نظامی با همین نام،  یهدو شخصیت خسرو و شیرین در منظوم میانعشق  یبارهآراء شوپنهاور درعبارت است از: 

 ؟هایی داردها و تفاوتچه شباهت

 

 روش پژوهش. 2. 1

ای از مجموعه پردازد ومیعشق  یههای شوپنهاور دربارنوشته یهتحلیلی به مطالع -این پژوهش با روش توصیفی

عاشقانه را از  یهمراحل مهم این رابط، خسرو و شیرین یهخوانی منظومزمان با دقیقهم و آوردابزار نظری را فراهم می

ری برگرفته از شوپنهاور در قدم بعدی مراحل عشق خسرو با شیرین براساس ابزار مبانی نظ .کندبرداری و معرفی میشعر نظامی نت

 .دهیمنص متن روایت را مبنا قرار می تنها دانیم ونمیشود. ما در این تحلیل، استدلال فلسفی و هرمنوتیکی را جایز تحلیل می

های شوپنهاور های آشکاری برای یکی از مؤلفهقرینه خسرو و شیریننظر نگارندگان در مواردی که در متن دیگر، بهعبارتیبه

 بافی کرد یا به تأویل هرمنوتیکی شخصی از شعر دست یازید.استدلال منطقی برای آن مورد فلسفه کمکاشد، نباید بانب
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 پژوهش یهپیشین. 3. 1

به  گنجد ونمیاین مقاله  یهنظامی چنان بزرگ است که در حوصل خسرو و شیرین  ها بر پژوهش یهحجم پیشین

به بررسی  ،(1395ساز )الهی و برجرکز بر موضوع عشق در مقالات پژوهشی، خلیلشود؛ اما با تممنجر میشناسی کتاب

تائبی  پردازند.( میEvansو ایوانز ) (Daninos) ، دانینوGiddens)) های گیدنزبراساس دیدگاه خسرو و شیرینعشق در 

را با تطبیق  خسرو و شیرینی هرکدام مثلث عشق ،(1400آبادی )واردی و حسین(، 1399(، رحمانی )1387و پورخالقی )

به  ،(1400سالمیان و دیگران ) .پردازدبه تلقی عرفانی نظامی از عشق می ،(1398اده )شعبانز .کنندبر آثار دیگر تحلیل می

تقابل قدرت و عشق در  ، نیز(1402اسفندیاری و دیگران ) .پردازندمی خسرو و شیرینعشق در  یههای حوزاستعاره

گرا و هم شیرین را در عاشقی، هم واقع ،(1398المعارف اسلامی نیز دادبه )ةدر دایر .کنندا بررسی میر خسرو و شیرین

وری پژوهشی از حسینی و دیده یهمعاشقه را تنها یک مقال یهموضوع نظر شوپنهاور دربار کند.گرا معرفی میآرمان

های اندکی ازسویی پژوهش کند.شوپنهاور به زن بررسی مینگاه عاطفی اسلام با نگاه غریزی  یهدر قالب مقایس ،(1396)

سنایی و  یهای ملال را در اندیشدر مقاله ،(1391فر )خورسندی و بهنام .اندافکار شوپنهاور با ادبیات فارسی تطبیق داده

کند. در قایسه مینهاور منیز نظر خیام را با شوپ ،(1390لو )کارشناسی ارشد رمضان یهنامپایان .کنندشوپنهاور تحلیل می

را با دیدگاه شوپنهاور  (VirginiaWoolf چندصدایی دو رمان ویرجینیا وولف ) ،(1398کرمی ) ادبیات انگلیسی

میل به »نظامی را از نگاه فلسفی  یهشود پژوهشی که هدف عشق این دو شخصیت عاشق  پروردسنجد. مشاهده میمی

 تحلیل کند، در منابع داخلی و خارجی سابقه ندارد. ،گرییا هر فیلسوفی دی ،شوپنهاور« زیستن

 

 . مبانی نظری2

، عشق خسرو را همانند شیرویه، خسرو و شیرینی ماهیت عشق و انواع آن سخن فراوان است. برخی از منتقدان درباره

ی نهایی عشق ه(. برخی نیز مرحل69:1385دانند )رک. ریاضی، می« خردمندانه»و عشق شیرین را « آلودهوس»فقط 

عشقی که در ابتدا زمینی و هوسناک است؛ ولی بعد از گذشت زمان، به عشق »نامند: می« عرفانی»خسرو به شیرین را 

ی یافتهکمال»ی بین خسرو و شیرین را عشق ( یا کل رابطه108:1395ساز، الهی و برج)خلیل« شودعرفانی تبدیل می

درعشق عرفانی، معشوق آن وجودی نیست که خال و زلف و »(. ازسویی 112کنند )رک. همان: معرفی می« عارفانه

(؛ 127:1392)محمودی، « لبش باعث زیبایی او باشد، معشوق ازلی و ابدی است و به عشق ناتمام عاشق نیازی ندارد

کند، برای عشق  ی بین فرد و خداوند اشاره میی عرفانی که اغلب در آثار متصوفه به رابطهدرنتیجه استفاده از واژه

« نفسانی»عشق را کند. برخی نیز چون ملاصدرا این برانگیز است و مخاطب را سردرگم میزمینی و مادی، شبهه

عشق نفسانی که از مشابهت و مشاکلت جوهری میان نفس عاشق و نفس معشوق پدید »گوید: ملاصدرا می نامند.می

لذات بهیمی است، در این عشق صرفاً توجه به ظاهر معشوق است  شهوات بدنی و آید و عشق حیوانی که مبدأ آنمی

شود، این عشق نفس بیند؛ اما عشق نفسانی از لطافت و پاکیزگی نفس ناشی میو عاشق چیزی جز شکل و رنگ نمی

 (. 362:1382)ستاری، « رسدازجمله فضایل انسانی است و راهی است که آسان به معشوق می

تر است که این نوع محبت متعالی و ورای نظر نگارندگان صحیح، به«نفسانی»ی نفی  واژهدلیل بار مدرنهایت به

 نامید.« معنوی»ی بین زن و مرد را عشق غریزه
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ی رمانتیسم ی دیرفرجام یا نافرجام تا اواسط قرن نوزدهم و پایان دورهدر ادبیات فرهنگ غرب نیز روابط عاشقانه

(؛ اما دلیل و محرک و چرای  فلسفی این روابط عاشقانه کمتر موردتوجه McGann, 1985:98موردتوجه قرار داشت )

ی علوم بود. از اواسط قرن هجدهم میلادی با شروع انقلاب صنعتی اروپا و پیشرفت علوم طبیعی، عصر روشنفکرمآبانه

میت یافت و اثرات عمیقی عنوان یک علم نوین رسشناسی بهدر ابتدای قرن نوزدهم، روان انسانی نیز آغاز شد؛ سپس

خود کمی پس از انگلستان و ینوبهازسویی آلمان به (.Ash, 1982:12بر فلسفه و سایر علوم انسانی بر جای گذاشت )

زمان نگاه اروپا به نقش زن در هم (.Haber, 1958:28فرانسه، در اواسط قرن نوزدهم تبدیل به یک کشور صنعتی شد )

در بافت این دوران است که فیلسوفی چون  (.Ritzer, 2007:120ه، طلاق رایج شده بود )خانواده درحال تغییر بود

شوپنهاور آلمانی با پیدایش فضای ناامیدی  متأثر از اروپای مدرن صنعتی، سؤالات جدیدی همچون جنسیت و عشق 

تأملی را مطرح قانه، آراء قابلی عاششناسی زن و مرد و رابطهی هدف زیبایی. او دربارهکندرا وارد فلسفه میغریزی 

کند، تاکنون عملًا شود که میل جنسی که نقش بسیار اساسی را در زندگی بشر بازی میآدمی بسیار غافلگیر می»کند. می

« نخورده قرار گرفته استدستای مایهعنوان خامما بهتوسط فیلسوفان به فراموشی سپرده شده است و ]اکنون[ دربرابر 

(Schopenhauer, 1969 b:532). ها باور دارد که آن را ی انسانشوپنهاور به نیرویی متمرکز و متعالی در وجود همه

تنها بر اعمال فرد، بلکه خواند که نهاو میل به زیستن را قدرت  کوری مینامد. می (Wille Zum Leben« )میل به زیستن»

 ,Schopenhauer) ددرک یک انسان، سیطره و نظارت دارهای قابلهبر تمامی تصمیمات هوشمندانه و درنهایت تمام پدید

1969 a:380.) صورت داند که بهشمرد، برعکس آن را نیرویی بسیار عظیم میحال شوپنهاور عشق را ناچیز نمیدرعین

تر از هر هدف می روابط عاشقانه... مههمههدف غایی  »نادیده در نهاد بشر نهفته است تا بقای نسل او را تضمین کند: 

کند، تعقیب می [این هدف را]دیگری در زندگی  یک انسان است و به همین دلیل، جدیت عمیقی که فرد عاشق با آن 

« تولید نسل بعدی [تضمین]جز آید، چیزی نیست بهدست میبه  [هدف]ی آنچه با این ارزشش را دارد. نتیجه

(Schopenhauer, 1969 b:534.) تمام روابط »تر است: ین میل در نسل جوان  جامعه همیشه بسیار قویگوید که ااو می

ترین و صورت قویبهتنهایی ریشه در تحریک غریزه دارند... در کنار میل به زیستن، ]میل عاشقانه[ خود را عاشقانه به

گیرد. این مهم یت را در بر میی جوان بشردهد و بلافاصله نیمی از توان و افکار نیمهها نشان میترین  تمام انگیزهفعال

 (. 533)همان: « های یک انسان در طول زندگی ]بزرگسالی[ استی تلاشتقریباً هدف نهایی  همه

این »رساند: گیرد و تعالی عشق را از شور غنایی به حزن تراژدی میشوپنهاور برای هر عشقی پایانی در نظر می

ی نگاه متمایل دو معشوق به هم در نظرگرفته عنوان آبژهتواند بهمی خودخودیتحریک ]ناشی از میل به زیستن[ به

چیز چقدر لطیف و نازک است! کنند. اینجا همههستند و آن را تأیید می« میل به زیستن»ترین تجلی  شود. آنان خالصانه

ها[. این ی ]انسانی همههای متعادلی برای خود و برا]این نیرو[ میل به خوشبختی دارد و به تفریح در سکوت و لذت

کند؛ اما ی حضور باز می( است؛ درنتیجه با جذابیت و تملق، راه خودش را به منصهAnacreonپیرنگ آناکرئون )

آفریند[ و یابد، غم است که جنایت را معرفی خواهد کرد و جنایت، غم بیشتر را ]میکه در زندگی حضور میهنگامی

« ی زندگی[( است ]در صحنهAeschylusآیسخولوس ) ند گرفت. این پیرنگدهشت و تخریب، صحنه را فراخواه

کند ی عشق زناشویی را از بیرون  زناشویی تحلیل میتنهایی زیست، پدیده(. شوپنهاور که تمام عمر به569)همان: 

(Janaway, 2006:348.) است که  « تنمیل به زیس»ترین اثر مکتوب او، کتابی دو جلدی بر محور نیروی محرک مهم
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شناسی و درد و نام دارد و به هستی( The World as Will and Representation) جهان همچون اراده و بازنمود

پردازد. متمم  چهل و چهارم مثل میبودن و هنر و تفکر و تشریح مواردی چون عشق متعالی و ازدواج و تولید رنج  انسان

نام دارد که مبانی اعتقاد  ( The Metaphysics of Sexual Love)جنسی  متافیزیک  عشق از جلد دوم این کتاب، 

های این کند. باتوجه به اهمیت اثرگذاری دیدگاهی زن و مرد را مطرح میی عاشقانهفلسفی شوپنهاور به اهداف رابطه

ها را ا بهتر بتوانیم آنی مهم موردنظر او از کتابش تلخیص شود تاندیشمند در غرب، در ادامه کوشیدیم تا چند مؤلفه

 با نگاه نظامی مقایسه و تبیین کنیم. 

 

 ورزی از نگاه شوپنهاورهای عشقها و مؤلفهویژگی. 1. 2

 های آینده )حفظ بقا(تولیدمِثل برای نسل .1. 1. 2

را مرهون « شیفتگی عاشقان»و « زیبایی دلبران»ی داند که همهحدی مهم میشوپنهاور اهمیت بقای نسل بعدی را به

 Schopenhauer1969ستاید )دستان توانمند طبیعت در احقاق این موضوع دانسته، زیرکی طبیعت را در این باب می

b:534.) 

 های ظاهری. عاشقی براساس ویژگی2 .1 .2

حو نکلام دیگر، معشوق بهبه»های ظاهری است: ترین تناسب زن و مرد برای یکدیگر، ویژگیاو باور دارد که عالی

ها او را متمتع هایی که دارد و با آن ویژگیی کیفیت خواص و ویژگیواسطهتری ]برای عاشق[ مناسب است، بهخاص

)همان: « گیردطورکلی گرایش عاشقانه در ارتباط مستقیم با سلامت، قدرت، زیبایی، و جوانی قرار میسازد... بهمی

 ؛(542)همان: « نبودن، همیشه جذاب استرغم زیبا تنهایی، حتی علیبودن بهجوان »کند که ( و درنتیجه ادعا می535

اند از: داشتن ی معیارهای زبیایی  زنانه عبارتی نگاه او دربارهتر است. چکیدهمثل مناسبچون جوانی برای تولید

شوپنهاور با  (.544خیلی چاق )رک. همان: ای برجسته، چشمان درشت، دهان کوچک، پاهای کوچک و اندامی نهچانه

هایی مانند قدرت، تندرستی، جوانی و اندام عضلانی مرد ی مرد برای زن، ویژگیبودن زیبایی  چهره تأثیرتأکید بر کم

 شوند.های ظاهری واقعاً عاشق میداند )رک. همان(. او باور دارد زن و مرد فقط با قبول ویژگیرا برای زن جذاب می

های شخصی و فرهنگ برای اثبات این موضوع، کمتر فلسفی و بیشتر براساس تجربه گفتنی است استدلال شوپنهاور 

ی اواخر قرن نوزدهم است؛ البته در کمتر از چهل سال پس از مرگ او در آلمان نازی، تفکری مشابه با غالب جامعه

ازنظر  .کندقادی پیدا میمدون شده، نمود اعتی معیار زیبایی و خلوص نژادی های این فیلسوف آلمانی دربارهنوشته

 شناختی در مطالعات فرهنگی دارند.ی جامعههایی بیشتر ریشهنگارندگان چنین گرایش

 کردنتوهم عاشق نسبت به توان معشوق در خوشبخت  .3. 1. 2

ل  میل زند تا به اصی خود نقاب  توهم میحقیقت، بر چهره»کند که مانند دیگر موارد غریزی، این اندیشمند تأکید می

اش برای او بیش از دیگران سازد که در کنار زنی که زیبایی]به زیستن[ دست یازد. یک توهم شهوانی، مرد را متقاعد می

هایش برای رسیدن ها و فداکاریکند که تلاشمتعاقباً او توهم می جذاب است، لذت بیشتری را تجربه خواهد کرد...

 (.540)همان: « کوشدعیب و نقص میرفاً برای بقای نسلی بیبه کامیابی خودش است، غافل از اینکه ص
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 خودخواهی عاشق: هدف نهایی معاشقه .4. 1. 2

گرفته است که چگونه نقاب تحسین و تحبیب  یک مفعول را بر چهره بزند  یاد»شوپنهاور معتقد است تمایل فراوان عاشقانه 

کند که در فرهنگ گونه تبیین می(. او دلیل این باور را این535)همان: « تا بتواند خودآگاه  فاعل ]خویش[ را فریب دهد

اصطلاح از او کام نگیرد عشقش کند و تا بهگویی معشوق یا حتی محبت متقابل او بسنده نمیبشری، عاشق هرگز به پاسخ

معینی متوجه و متمرکز  بیشتر بر فردی نوع، عشق هرچه پایان غریزهدر قلمرو بی»در نگاه شوپنهاور فروکش نخواهد کرد. 

تری خواهد داشت؛ زیرا گاهی تشکیل و ترکیب جسمانی دو تری گردد، آتش سوزانساز خودخواهی بزرگشود و زمینه

ی نسل مفید است که ناچار آنان لازم و ملزوم حدی برای آمیختگی و تصفیهحدی متناسب و بهنفر از جنس مختلف به

 (.769:1313)لیقوانی، « کندی بسیار نجیب و رفیعی پیدا میتشان برای تکمیل نسل، جنبهشوند... و مأمورییکدیگر واقع می

 برابر حضور همیشگی غریزه تغییر در شدت و حرارت عشق در .5. 1. 2

تند؛ اما دو حد نهایی ]طیف[ آن در هر عشقی، غریزی یا معنوی هس»گیرد: او برای عشق غریزی، مراتبی را در نظر می

دو نیز بیشتر  ی شدت عشق آنتر باشد، درجهیک چیزند. هرچه ترکیب آن زن و مرد مناسب ه ]انواع عشق[درواقع هم

ی زن و مرد گرایانهتوضیح بیشتر اینکه شوپنهاور عشق معنوی و آرمان(. Schopenhauer, 1969 b:535« )شودمی

ر، باور دارد که در عشق معنوی نیز همیشه تمایل داند. به بیان دیگمثل میی تولیدرا نیز درنهایت بر مبنای غریزه

 ناخودآگاه غریزی حضور دارد.

 تفاوت میان نوع عشق در وجود مرد و زن. 6. 1. 2

وصال  یعشق مرد به زن، از لحظه»گوید: شوپنهاور با تأکید بر ناپایداری مردان در عشق و پایداری زنان در آن می

تر آورده جذابدستتقریباً هر زن دیگری بلافاصله برایش از معشوقی به طرز قابل محسوسی کاهش پیدا کرده،به

ی هدف  طبیعت یابد. این نتیجهی ]وصال[ افزایش میشود. او مشتاق به تنوع است؛ اما عشق یک زن از همان لحظهمی

 (.542)همان: « سوی بیشترین حالت ممکن افزایش نسل و نگهداری آن تمایل دارداست که به

 ویرانگری عشق. 7. 1. 2

هایی مانند سلامتی، دارایی و مقام و حتی خوشبختی را دارد، کردن سرمایهنظر عشق توان ویران از نگاه این صاحب

های خود شود، فرد عاشق به سایر داشتهازآنجاکه خوشبختی ]در ذهن عاشق[ تنها در رسیدن به معشوق تصور می»

ی ی توجه او به معاشقهها ]برای او[ فرقی ندارد. همهکند و داشتن یا نداشتن آنی نمیها توجهاعتنا شده، اصلاً به آنبی

 (.534)همان: « شودرو و رسیدن به وصال است و در این راه اغلب مفلس میپیش 

 کُشندگی عشق .9. 1. 2

شود که از هر اشتیاقی تبدیل میکم به کم»ی نسل، باور دارد که عشق شوپنهاور با تمرکز بر میل فراوان انسان به ادامه

ها را نادیده گرفته و بر موانع ]وصال[، با ها و منطقگاه ]فرد عاشق[ تمامی تأملگیرد. آنرفتار شدید بشری پیشی می

آید تا حدی که برای تحقق آن، حاضر است حتی جان خود را بدون هیچ درنگی به قدرت و پایداری عجیبی فائق می

 (.532)همان: « شودآن ارضا حاصل نشود، زندگی ]فرد عاشق[، بهایی است که حقیقتاً پرداخت می خطر بیندازد. وقتی

 



 87 هیرود سلطانیان ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ/ورزی خسرو و شیرین نظامی...بررسی عشق

 

 نیریش و خسروی ی عاشقانه. بررسی رابطه3

گفته از نگاه شوپنهاور، اکنون مراحل عشق خسرو و شیرین در روایت و نگاه نظامی را ی پیشی هشت مؤلفهبرپایه

 نخست نگاه کلی نظامی به عشق:  ؛از آن، ذکر چند نکته ضروری است کنیم. پیشبررسی و مقایسه می

 شرررعاری نایرررد مررررا کرررز عشرررق بررره
 

 مبرررادا ترررا زیرررم جرررز عشرررق کررراری 
 

 فلرررک جرررز عشرررق محرابررری نررردارد
 

 ...جهرران برری خرراک عشررق آبرری نرردارد 
 

 طبرررایع جرررز کشرررش کررراری نداننرررد
 

 حکیمرران ایررن کشررش را عشررق خواننررد 
 

 گررررر اندیشرررره کنرررری از راه بیررررنش
 

 بررره عشرررق اسرررت ایسرررتاده آفررررینش 
 

 (34:1313)نظامی، 

شود، نظامی نگاهی بسیار گسترده به مفهوم عشق دارد و هرگونه میل روشنی دیده میگونه که در این ابیات بههمان

داند؛ بر همین اساس در این پژوهش، متن خسرو و شیرین و ذکر شدن موضوع عشق زن و مرد و کششی را عشق می

گفتنی دیگر این است  می )راوی متن( مبنای پژوهش است نه تأویل هرمنوتیکی شعر به انواع دیگر عشق.ازسوی نظا

صورت ی نگاه نظامی و شوپنهاور در پایان هر مرحله، کوشش شده در هر جدول بهتر شدن مقایسهکه برای آسان

ی آخر اینکه اگر در متن برای نمونه هنکت های هر دو نگاه ذکر شود.ها و تفاوتروشن و بدون هیچ تأویلی شباهت

« نه»ی های شاید و اگر و نامعلوم و... نتیجهجای نوشتن استدلالمثل نشده است، در جدول بهای به هدف تولیداشاره

 گیریم. را در نظر می

 

 بستن: وصف شیرین و نقاشیِ تصویر خسرو. نادیده دل1. 3

کند. در مند میتصویرکشیدن جزئیات ظاهری شیرین، خسرو را به او علاقهدر آغاز داستان شاپور، ندیم خسرو، با به

شود و هیچ سخنی از اخلاق یا علم یا وپنج بیت ترسیم میبر پنجاهاین قسمت، یک زن زیبا در یک متن طولانی بالغ 

با خیال شیرین (. پس از آن، خسرو شب و روز در فکر آن توصیف 54آید )رک. همان: شخصیت شیرین به میان نمی

نام خسرو وار  شاپور  هنرمند، از ولیعهد جذاب ایران بهکمک  نقاشی  زیبا و مانیسو شیرین بهبازد و ازآننرد عشق می

های متفاوت  فضاسازی  داستان، بر سر راه شیرین قرار ها و مکانبار تصویر خسرو را در زمانشود: شاپور سهآگاه می

گوید؛ یک از ابیات بالا، نظامی سخنی از هدف بقا نسل در نگاه خسرو نمیدر هیچ (.73-40دهد )رک. همان: می

توجه است که شیرین نیز خواهد. همچنین قابلاز زایش  خسرو، پدر او، هرمز، از خدا فرزند میکه پیش درحالی

دو شخصیت زن و مرد میزان اهمیت زیبایی ظاهری طرف مقابل، برای هر  احساس نیاز به داشتن فرزند ندارد.

سازی شده است؛ شیرین از عشق غریزی به سیمای یک مرد ناشناس در نقاشی، سه مرتبه مجذوب او  و حتی برجسته

گوید که این تصویر خسرو، ولیعهد ایران، است. بار اول شیرین برای شود تا اینکه شاپور به او میخود میاز خود بی

 شود:چند ساعت به تصویر خیره می

 اوردنرررررد صرررررورت پررررریش دلبنررررردبی
 

 بررر آن صررورت فرررو شررد سرراعتی چنررد 
 

 داد از او دل برگررررررفتننررررره دل مررررری

 
  

 شایسرررتش انررردر برررر گررررفتننررره مررری 
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 شرردبرره هررر دیررداری از وی مسررت مرری
 

 شردبه هرر جرامی کره خرورد از دسرت مری 
 

  (60:1313)نظامی، 

ال یک مرد ناشناس، بدون هیچ اطلاعی از هم وصف عشق غریزی یک زن است به جم بار دوم، احوال شیرین باز

 (62معنویات و اخلاق و رفتار او )رک. همان: 

پرسد که صاحب رسد و از هر رهگذری میو بار سوم، عشق  به صورت و ظاهر آن مرد ناشناس به نهایت خود می

 :این تصویر کیست

 بسررری پرسررریده شرررد پنهررران و پیررردا
 

 شررررد سرررررّ آن صررررورت هویرررردانمرررری 
 

 گرفرررت از رنرررج سسرررتی  ترررن شررریرین 
 

 کررز آن صررورت نررردادش کررس درسرررتی 
 

 (64)همان: 

نگفتن نظامی از ی شیرین به خسرو و پافشاری او بر آن تا سرحد رنجوری بدنی و در مقابل سخن عشق زنانه

 دهد.هایی را میان نگاه نظامی و شوپنهاور نشان میچنین واکنشی ازسوی خسرو، شباهت

 دهد که چنین بت زیبایی را برای او بیاورد:های شاپور به او دستور میی گفتهو با اندیشهی خودخواهی، خسردرباره

 پرسرررتان    تررررا بایرررد شررردن چرررون برررت
 

 دسرررتاندسرررت آوردن  آن برررت برررهبررره 
 

 (55)همان: 

 خواهد:و شیرین با دیدن تصویر خسرو، او را خودخواهانه برای آرامش و کام دلش می

 ن دلارام    پیکرررران گفرررت آبررردان برررت
 

 صررربر و آرامکرررز ایرررن پیکرررر شررردم بررری 
 

 (64)همان: 

ی موارد فقط بر زیبایی ظاهری و شود و همهای برای عشق معنوی مشاهده نمیدر این مرحله، هیچ واژه یا قرینه

 تمتع غریزی دلالت دارند؛ برای نمونه:

 افرررروزی چرررو مهتررراب جررروانی    شرررب
 

 سرررریه چشررررمی چررررو آب زنرررردگانی... 
 

 یثی و هررررزار آشرررروب دلبنررررد         حررررد
 

 لبرری و صررد هررزاران بوسرره چررون قنررد 
 

 (52:1313)نظامی، 

شود؛ همچنین باختن دارایی یا بندی شیرین مشاهده نمیی خسرو حین پایای از افول علاقهدر متن هیچ نشانه

 شود. ی تحلیل این مرحله مشاهده میدر جدول زیر، نتیجه مرگ، نامربوط است.
 بستننادیده دل .1. 3ی شمارهجدول 

 شخصیت
هدف 

 تولیدمثل

زیبایی 

 ظاهری

انحصار 

 خوشبختی
 خودخواهی

عشق 

 غریزی

 افول تمایل/

 بندیپای

باختن 

 چیزهمه

مرگ در 

 راه عشق

 نه نه نه/ نه بله بله نه بله نه خسرو

 نه نه نه/ نه بله بله بله بله نه شیرین
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 یرین در چشمهدیدار دو ناشناس: خسرو با ش. 2. 3

بانو گریخته است تا برای دیدن خسرو به مدائن آید؛ اتفاقاً شیرین که از مهینای فرود میخسرو در راه، خسته به چشمه

تنی است. این دو هنوز در روایت برای هم ناشناس هستند. خسرو مدتی از سر تحسین به برود، در آنجا مشغول آب

 (.88-73گریزد )رک. همان: آید و میسرعت بیرون میبه شود و شیرین با دیدن اواو خیره می

داری خسرو شود. ازسویی خویشتنای از میل به بقا نسل و تولیدمثل دیده نمیدر این مرحله نیز هیچ سخن و نشانه

از گریختن شیرین، خسرو با خودخواهی افسوس ی درنگ است؛ اما پس به زن زیبای داخل چشمه، شایستهنسبت 

 رد که چرا از سر  نادانی، از او کام نگرفته است:خومی

 بهرررراری یررررافتم زو بررررر نخرررروردم         
 

 فراترررری دیرررردم و لررررب تررررر نکررررردم 
 

 بررره نرررادانی ز گررروهر داشرررتم چنرررگ         
 

 بایررردم برررر دل زدن سرررنگکنرررون مررری 
 

 (86:1313)نظامی، 

 گوید:فراوان، حتی می دهد و با خودخواهیوچهار بیت ادامه میاو به سرزنش خود تا بیست 

 نصیحت برین کره آن هنردو چره فرمرود         
 

 کرره چررون مررالی بیررابی زود خررور، زود  
 

 (87: )همان

 شیرین نیز با خودخواهی خود کشمکش دارد؛ زیرا از ظاهر خسرو ناشناس خوشش آمده است:

 زد کررره برخیرررز         هررروای دل رهرررش مررری
 

 گررررل خررررود را برررردین شررررکر برآمیررررز 
 

 (84: ن)هما

 (Monologueگویی درونی غیرمستقیم )دامنی و چیرگی بر هوس و غریزه، در یک تکهای پاکاما نخستین رگه

 شود:شیرین در روایت دیده می ازسوی 

 دگررر ره گفررت از ایررن ره روی برترراب         
 

 روا نبرررررود نمرررررازی در دو محرررررراب 
 

 ز یررک دوران دو شررربت خررورد نترروان         
 

 ب را پرسررررتش کرررررد نتررررواندو صرررراح 
 

 مرررررا برررره کررررز درون پرررررده بینررررد
          

 پردگرررران گررررردی نشرررریندکرررره بررررر بی 
 

 )همان(

بیند )رک. همان(. شیرین سرانجام خوشبختی کامل خود را در رسیدن به شاه جوان که در تصویر دیده است می

بند نیست و از تعلل خود شود؛ اما خسرو پاییبندی آگاهانه و ارادی شیرین به خسرو از همین نقطه آغاز مدرواقع پای

کند )رک. شود و حتی از تصویر نخستین هم یادی نمیداند شیرین است، بسیار پشیمان میرو که نمیو گریختن پری

 (.88همان: 

رسد. تمایلات همه غریزی است و راوی آشکارا از وصف زیبایی ظاهری در این مرحله از روایت به اوج خود می

 گیرد:های صحنه بهره میی اندام برای توصیف ویژگیهواژ

 انررردام         همررره چشرررمه ز جسرررم آن گرررل
 

 گررررل بررررادام و در گررررل مغررررز بررررادام 
 

 (81)همان: 
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شود. درواقع خسرو هم زیبای صاحب  بندی شیرین دیده نمیی خسرو حین پایای از افول علاقهدر متن هیچ نشانه

 خواهد.مه را برای خودش میتصویر و هم زیبای حاضر در چش

 دیدار دو ناشناس .2. 3 یجدول شماره

 شخصیت
هدف 

 تولیدمثل

زیبایی 

 ظاهری

انحصار 

 خوشبختی
 خودخواهی

عشق 

 غریزی

 افول تمایل/

 بندیپای

باختن همه 

 چیز

مرگ در 

 راه عشق

 نه نه نه/ نه بله بله نه بله نه خسرو

 نه نه نه/ بله بله بله بله بله نه شیرین

 

 بانو( . دیدار دو آشنا )خسرو با شیرین در شکارگاه موقان و کاخ مهین3 .3

خبر از هم و در انتظار وصال در دورانی که چندماه بانو در ارمن، بیرود و خسرو به قصر  مهینشیرین به مدائن می

شود؛ سپس خسرو از نمیشود و باز دیدار میسر میرد و او شاه میکشد. پیش از قرار وصال، پدر خسرو میطول می

گریزد تا در شورش مخالفان سلطنت خود کشته نشود. سرانجام این دو آگاهانه در موقان تخت شاهی به موقان می

گیرد که دو جوان آگاه است، از شیرین عهد میبانوی میزبان، فرمانروای ارمن که از تمایل این کنند. مهینملاقات می

ر و آغوش خود را در اختیار شاه جوان قرار دهد. خسرو بارها در این روزها با شیرین فقط در ازای ازدواج دائم، مه

شود. سرانجام کند، با امتناع شیرین مواجه میجویی میرود؛ ولی هربار که از او کامبه بزم و عیش و چوگان و شکار می

 (.157-88رود )رک. همان: روزی( میخاطر، از ارمنستان به روم )ترکیه امکند و سرخورده و آزردهاز او دل می

داند. اش را در انحصار  بودن با شیرین نمیبیند؛ اما خسرو خوشبختیشیرین خوشبختی خود را منحصر به خسرو می

گیرد و در پی یافتن خسرو است... جا سراغ خسرو را میکس و همهاز همه ،رسدوقتی شیرین به مشکوی مدائن می»

گیرد و نه از نشیند؛ نه از شیرین سراغی میونوش میبانو به عیشرسد، در دربار مهینن میاما خسرو وقتی به ارم

بانوی مهین شود.(. هدف ازدواج و تولیدمثل در این مرحله برجسته می64:1388)دُرپر و فاطمی، « ی خود شاپورفرستاده

باوجود  کنیزان زیبای حرمسرایش، دست نیافتن  بند نگهداشتن خسرو،داند که تنها راه پایباتجربه این حقیقت را می

 جویی آسان از شیرین است:به کام

 روینررد         شررنیدم کرره ده هررزارش خرروب
 

 همرررررره شررررررکرلب و زنجیرموینررررررد... 
 

 ی خررررویش         فرومانرَرررد ترررررا آلرررروده
 

 هررروای دیگرررری گیررررد فررررا پررریش... 
 

 بلررری، گرررر دسرررت برررر گررروهر نیابرررد         
 

 ریرررردن بررررر نتابرررردسررررر از گرررروهر خ 
 

 (120: )همان

شود. ازسویی روی در روایت تثبیت میهزار خوباهمیت زیبایی ظاهری و عشق غریزی برای خسرو، با داشتن ده

توان از شود که کامیابی فیزیکی بدون ازدواج حاصل نخواهد شد؛ در این مقطع میرو میخسرو با این واقعیت روبه

خسرو هنوز عاشق شیرین نیست؛ زیرا هوس و اشتیاق وی بدون تمتع جنسی، بلافاصله نگاه شوپنهاور نتیجه گرفت که 

 گوید.شود و شیرین را ترک میکند؛ درنهایت خودخواهی و خشم او غالب میفروکش می

 شرررره  از راه شررررکیبایی گررررذر کرررررد    
 

 ترررررر کررررررد...شرررررکار آرزو را تنرررررگ 
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 از آن گرمررری ز شررره پرهیرررز کرررردی         
 

 ه برره تنررردی خیررز کرررردی...ز پرریش شررر 
 

 ملرررک را گررررم کررررد آن آترررش تیرررز
 

 چنانررک از خشررم شررد بررر پشررت شرربدیز 
 

 (157-142: 1313)نظامی، 

کند که باید در چنین شرایطی، توهم عاشق دوچندان شود و میل به تولید نسل، او را وادار بینی میشوپهناور پیش

وتخت و وصلتی کند؛ بلکه برای حفظ تاجاما خسرو چنین نمیدادن به رضای معشوق کند؛  چیز و تنبه باختن همه

کشد و در اوج رود. خسرو از انحصار خوشبختی به شیرین خیلی زود دست میسیاسی، از آن دیار به روم می

 کند. خودخواهی، عشقش افول می

هر و کابین  مرسوم است. بندی شیرین به ازدواج رسمی درجهت تولید نسل و دودمان و مهرورزی در ازای مَ اما پای

ی مایهی باریکی که در اینجا وجود دارد، شروع پروراندن بناین مورد کاملاً با نظر شوپنهاور مطابقت دارد. نکته

داری برای دامنی و ناموسی عاشقانه، در غایت پاکرابطه« مشروع»ناملموس وجه تمایز فرهنگ ایرانی در تعریف 

نماید، صورت زیرساخت این معاشقه که در روساخت خود غنایی میدی تمام آن را بهشیرین است که نظامی با استا

، باردار کردن «ی پاک در گ ل ریختندانه»ی فرهنگی، با کنایه -ی کهن  اعتقادیمایهکند و در تحکیم این درونوارد می

 کند:روشنی مطرح میمشروع را به

 چررو دهقرران دانرره در گ ررل پرراک ریررزد         
 

 ز گ رررل گرررر دانررره خیرررزد، پررراک خیرررزد 
 

 (119)همان: 

ی مثل است. زنان خانوادهی ازدواج و درنهایت هدف تولیدکنندهدامنی در فرهنگ شیرین، تضمیندرواقع چنین پاک

. به ی خاندان شاهی بود، خود نیز از هر آلودگی پاک بود..بانو که نژاده و بازماندهمهین»شیرین نیز چنین فرهنگی دارند: 

ها و ابراز  که تحمل لابه(. حتی وقتی153:1389)کرمی، « کرددامنی میهمین دلیل هم بود که شیرین را سفارش به پاک

شدن و شود، در برابر بدنام جویی برای شیرین که او نیز خواهان خسرو است، بسیار سخت مینیازهای خسرو به کام

دهد. در این مرحله از روایت با پذیرد و از خود واکنشی نشان نمیرا میناموسی، درد  ردّ خواهش  خسرو تهمت به بی

کند؛ اما از دیدگاه وجه تمایز اخلاقیات نظامی، داستان ی شیرین صدق میاینکه هدف تولید مثل شوپنهاور هنوز درباره

زن را برای رسیدن به  نامیداری و خوشدامنی شیرین، بار دیگر خویشتنمعاشقه در زیرساخت خود با استمرار پاک

گذارد )رک. نمایش میی ایران قدیم به عنوان اصلی والا و پسندیده در فرهنگ منطقهازدواجی مطابق  آیین مذهبی به

 کند.ورزد، تمایل خسرو به او افول میمثل اصرار می(؛ اما وقتی شیرین بر ازدواج و هدف تولید157-152: 1313نظامی، 

 

 دیدار دو آشنا .3 .3ی جدول شماره

 شخصیت
هدف 

 تولیدمثل

زیبایی 

 ظاهری

انحصار 

 خوشبختی
 خودخواهی

عشق 

 غریزی

 افول تمایل/

 بندیپای

باختن همه 

 چیز

مرگ در 

 راه عشق

 نه نه بله/ نه بله بله نه بله نه خسرو

 نه نه نه/ بله بله بله بله بله بله شیرین
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 با مریمدار خسرو از شیرین و ازدواج رنجش ادامه. 4. 3

وتخت و از روی سیاست و مصلحت وقت با مریم، گرفتن تاجقصد پسرنجد و بهتمکین نکردن شیرین میخسرو از 

خواهد که شیرین را به کند؛ اما در دل هنوز هوای شیرین دارد. خسرو از مریم اجازه میدختر پادشاه روم، ازدواج می

 (.157-198کند )رک. همان: ی رومی موافقت نمیحرمسرایش بیاورد؛ ولی ملکه

تعبیری هنوز کاملاً عاشق او شود؛ اما خسرو که شاید بهشیرین که عاشق خسرو است، تنها به ازدواج راضی می

وتختش گیری تاجکند تا به مقاصد سیاسی  بازپسنیست، برای ازدواج و تولید نسل با خاندان پادشاهی روم وصلت می

« گیردهوس عشق شیرین کند؛ اما در عمل راه مصلحت و کشورداری را درپیش می خسرو شاید گاهی در دل»برسد. 

شود، دادن هرچیزی می(. با تعریف شوپنهاور که عاشق در آن برای وصال معشوق حاضر به ازدست53:1391)سعیدی، 

دنبال از ماجرا به ی خودی خسرو به شیرین بیشتر غریزی است؛ اما نظامی که در نسخهخسرو عاشق کامل نیست. علاقه

دارد و مریم را عامل جدایی معرفی دو را زنده نگاه می ی معنوی بین زن و مرد است، دلدادگی آناحقاق عشق جاودانه

س ن، کنند )کریستنکه مدارک تاریخی، تعداد زنان حرمسرای خسروپرویز را بسیار زیاد اعلام میکند؛ درصورتیمی

پیش ازلی داستان، استادانه زیرساخت تمایل شیرین را ازسر  باور و صبر  انسانی، بیش(. نظامی از قسمت قب485:1345

دامنی و قبول اینکه عاشق خسرو است، حاضر به ترک عفت و پاکدهد. شیرین باوجود  سوی عشق معنوی سوق میبه

 خرد: دادن  خسرو را به جان میی نامشروع نیست؛ درنتیجه غم و اندوه ازدسترابطه

 کرره چررون شرریرین ز خسرررو برراز پررس مانررد    
 

 دلررش در بنررد و جررانش در هرروس مانررد... 
 

 ی هجررررران یررررارش         شررررده ز اندیشرررره
 

 ز بحررررر دیررررده پرگرررروهر کنررررارش... 
 

 بسررری در کرررار خسررررو رنرررج دیررردی
 

 بسرررری خررررواری و دشررررواری کشرررریدی 
 

 (170)همان: 

گیرد )رک. ناصری و فرزاد، و خردمندی را درنظر می دامنی، وفاداریخاص پاک نظامی برای شیرین، سه ویژگی

های اصلی این منظومه تبدیل مایهدامنی به یکی از بننظر نگارندگان، استمرار و پافشاری شیرین بر پاک(. به194:1392

د باقی ی خوقوه دهد که عشق غریزی هنوز اساساً در اعماق وجود شیرین بهشود؛ البته نظامی هرازگاهی نشان میمی

 است:

 برررردش از راه         گهررری دیرررو هررروس مررری
 

 بایسرررت رفرررتن برررر پررری  شررراهکررره مررری 
 

 (173:1313)نظامی، 

ان ادامه پیدا ی شرایط روایت یکسکند و همهی قبل تغییری نمیشود که جدول این مرحله، از مرحلهمشاهده می

 کند.می

 واج با مریمی رنجش خسرو از شیرین و ازدادامه. 4. 3 یجدول شماره

 شخصیت
هدف 

 تولیدمثل

زیبایی 

 ظاهری

انحصار 

 خوشبختی
 خودخواهی

عشق 

 غریزی

 افول تمایل/

 بندیپای

باختن همه 

 چیز

مرگ در 

 راه عشق

 نه نه بله/ نه بله بله نه بله نه خسرو

 نه نه نه/ بله بله بله بله بله بله شیرین
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 آوردن مریم ی فرهاد و فرزندسویهسلطنت شیرین و عشق یک .5. 3

ن برای او جوی شیری در دل سنگ کنشیند. فرهاد  کوهبانو، شیرین بر تخت حکومت ارمن میاز مرگ مهینپس 

بندی شیرین به کنند؛ اما پایورزد و فرهاد و خسرو بر سر کیفیت عشق بحث میطرفه عشق میتراشد و به او یکمی

نشاند و به امید دیدار خسرو بازهم به مدائن ود را بر تخت ارمن میکه نایب خشود تا جاییعشق خسرو مدام بیشتر می

 (.262-198همان: رک. زاید )کند. در این میان، مریم برای خسرو فرزند  پسر میسفر می
برکف، هنوزکسی جز خسرو لایق همسری و خوشبختی او نیست. این حتی باوجود  فرهاد جان ی شیرین،در انگاره

شدن مطلق توهم عشق از دید شوپنهاور است. شیرین خودخواهی خود را نسبت ق با انحصاری قسمت روایت، منطب

 کند:به مریم، همسر خسرو، به شاپور اعلام و غیرمستقیم به خسرو گلایه می

 مررررا ظرررن برررود کرررز مرررن برنگرررردی         
 

 خریررررردار بتررررری دیگرررررر نگرررررردی 
 

 (211:1313)نظامی، 

رود. از دید کند و برای دیدار خسرو به مدائن میدی است که حکومت را رها میاما وابستگی  عاطفی شیرین تا ح

کشیده را چون فرهاد که ازجانچیز در راه عشق و عاشقی دستدادن همهدستکند به ازوپنهاور شیرین شروع میش

ت  عاطفی به شیرین شدن فرزند خسرو را نیز باید از لطمات سخگذارد. زاده ممکن بود او را خوشبخت کند، فرومی

دار شدن از خسرو تمایل دارد؛ ولی از این خواسته و درواقع باخت بزرگ او به شمار آورد؛ چون او به ازدواج و فرزند

 ماند.دور می

به عشق فرهاد، چراکه درنهایت میل به ازدواج او با خسرو فقط برای کند، حداقل نسبتشیرین هم خودخواهی می

 ازدواج خسرو با تقبعات. ازسویی او نسبت به خسرو هم خودخواه است و توان تحمل بهبود زندگی خودش اس

 مریم را ندارد:

 گرررر آیرررد دخترررر قیصرررر نررره شررراپور         
 

 رسررروایی کرررنم دوراز ایرررن قصررررش بررره 
 

 (204)همان: 

اندیشد. یابی از شیرین میزمان در کنار مریم، دوباره به کامگردد؛ چون همی خسرو به شیرین نیز از افول بازمیعلاقه 

تمتع کامل مرد از کند و دلیل این بازگشت تمایل خسرو به شیرین را عدمبانو را تأیید میدیدگاه شوپنهاور، باور مهین

شود که هدف ما در این پژوهش، بررسی چگونگی عشق بین فرهاد و شیرین یا حتی با داند؛ اما یادآوری میزن می

گذاریم. در جدول زیر دو و مریم نیست؛ درنتیجه تحلیل این دو عشق انشعابی را فرومیاحتمال کمتر بین خسرو 

های ی خسرو به شیرین و دیگری شروع فداکاریشود: یکی تمایل دوبارهی قبل حاصل میتفاوت نسبت به مرحله

 ترینشان زمام حکومت ارمنستان است.هایش که مهماعتنایی به داشتهشیرین و بی

 

 ی فرهاد و فرزند آوردن مریمسویهسلطنت شیرین و عشق یک .5. 3 یجدول شماره

 شخصیت
هدف 

 تولیدمثل

زیبایی 

 ظاهری

انحصار 

 خوشبختی
 خودخواهی

عشق 

 غریزی

 افول تمایل/

 بندیپای

باختن همه 

 چیز

مرگ در 

 راه عشق

 نه نه نه/ نه بله بله نه بله نه خسرو

 نه بله لهنه/ ب بله بله بله بله بله شیرین
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 جویی خسرو از شکرمرگ فرهاد و مریم، کام .6. 3

میرند و نظامی، خسرو و شیرین را ی روایت، هر دو رقیب  عشقی  خسرو و شیرین، یعنی فرهاد و مریم، میدر ادامه

هانی متمایل بار هم خسرو با شنیدن اوصاف شکر  زیبارو، به آن دختر سپاسازد؛ اما اینتنها و مستعد آغازی دوباره می

جویی با شکر، دوباره کند. خسرو پس از کامآزارد؛ اما بازهم صبر پیشه میشود. این تصمیم او شیرین را بیشتر میمی

 (.262-296افتد )رک. همان: به یاد شیرین می

ا با یک کند آتش درون خود رتواند عشق غریزی به شیرین زیباروی را از یاد ببرد، تلاش میکه نمیخسرو درحالی

شود میزیباروی دیگر فرونشاند. بارزترین اصل شوپنهاور در اینجا، خودخواهی مطلق خسرو است که پرقدرت آشکار 

 کند:ی او را برجسته میرانی شاهانهو خصلت خودکامگی و هوس

 ملرررررک را درگرفرررررت آن دلنررررروازی         
 

 بازی...اساسرررری نررررو نهرررراد از عشررررق 
 

 شرررت         سررررش سرررودای برررازار شرررکر دا
 

 کررره شرررکر هرررم ز شررریرینی اثرررر داشرررت 
 

 (279:1313)نظامی، 

کند. اندیشد و خود را برای کامیابی با او، حتی در کنار شکر، آماده میازپیش به شیرین میکمی بعد، خسرو بیش

شدنی توجیه زمان  خسرو به شکر و شیرین و شاید پیش از شکر، به مریم و شیرین،از دیدگاه شوپنهاور، تمایل هم

های پنهانی، بهتر است قانون جای خیانتقانون چندهمسری در شرق را قبول داشته، باور داشت به»است؛ چون او 

(. خودخواهی  شیرین نیز پابرجاست؛ زیرا او خسرو 68:1396وری، )حسینی و دیده« همسری را در غرب تغییر دادتک

میز این زن و مرد به یکدیگر پس از مرگ هریک از رقیبانشان نیز دال آهای طعنهخواهد. پیامرا فقط برای خودش می

بندی خسرو به شیرین ی قبلی، تنها تغییر، افول مجدد پایبه مرحلهبر همین خودخواهی است. در جدول زیر نسبت 

 جویی از شکر است.و کام

 

 جویی خسرو از شکری مرگ فرهاد و مریم، کاممرحله .6. 3 یجدول شماره

 صیتشخ
هدف 

 تولیدمثل

زیبایی 

 ظاهری

انحصار 

 خوشبختی
 خودخواهی

عشق 

 غریزی

 افول تمایل/

 بندیپای

باختن همه 

 چیز

مرگ در 

 راه عشق

 نه نه بله/ نه بله بله نه بله نه خسرو

 نه بله نه/ بله بله بله بله بله بله شیرین

 

 بازگشت خسرو به نزدیکی ارمن: نامزدی و ازدواج  .7. 3

بیند و باز هم از او رود و در حالت مستی شیرین را بالای قصر میی شکار به حوالی قصر شیرین میهانهخسرو به ب

آورد و بار شیرین طاقت نمیگردد؛ ولی اینخواهد و پاسخ دوباره منفی است. خسرو باز میجویی بدون تعهد میکام

شود ی شیرین میشود. خسرو درنهایت تسلیم خواستهمی رود و در مجلس بزم شاه از درون خیمه نمایاندنبال او میبه

-397طریق مرسوم بپردازد و او را به همسری درآورد )رک. نظامی: بندد که کاوین  شیرین را بهو پیش بزرگان عهد می

296.) 
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 خواند:تر مینیافتنیبر بالای قصر، شیرین از سر خودخواهی، خود را از شکر بهتر و زیباتر و دست

 بررا شررکر ترروانی کررردن ایررن شررور        تررو 
 

 نرره بررا شرریرین کرره بررر شررکر کنررد زور 
 

 (308:1313)نظامی، 

-تعهد و بیزند که عشق بیی پرسش و پاسخ طولانی چندصد بیتی، شیرین به خسرو طعنه میی مجموعهدر میانه

. نظامی با ظرافت، زیرساخت  جوییبندی است و نه کامسرانجام او از سر شهوت است. تعبیر شیرین از عشق، پای

 کند: روایت را با تعریض به عشق همیشگی و پایدار، در قالب  مقصود و هدف  شخصیت شیرین از معاشقه مطرح می

 نره عشرق ایرن، شرهوتی باشرد هروایی         
 

 کجررا عشررق و تررو، ای فررارغ، کجررایی؟... 
 

 ز طوفررران ترررو خرررواهم کررررد پرهیرررز         
 

 بنشررین، خررواه برخیررز بررر ایررن در، خررواه 
 

 (323:1313)نظامی، 

شود تا به در همین راستا، تعهد پایدار  شیرین به آیین و رسوم دینی با تداومی ماهرانه در بطن ماجرا مطرح می

اختصاص « نیایش شیرین با یزدان پاک»ای وارد نکند. سرفصلی از منظومه حتی به ی غنایی روایت خدشهمایهدرون

رسم  کاوین بستن به»دامن را غیرمستقیم و از زبان روایت ی شیرین پاک( و نظامی نهایت  خواسته241ن: همارک. دارد )

داری و (. او بر ناموس316همان: رک. کند که همان عقد شرعی در دیگر ادیان یکتاپرست است )مطرح می« موبدان

شده ی ایران برشمرده میهای اخلاقی منطقهنکوییعفاف شیرین که مسلماً در عهد اسلام نیز همانند عهد زردشتی، از 

دو یک هفته را به معاشرت رسم  نوعی نامزدی شبیه امروز، آن است، تأکید فراوان دارد. پس از درخواست خسرو، به

-زند. شیرین با خویشتنمی باز گذرانند؛ اما شیرین باز هم از تمکین خسرو پیش از ازدواج سرو شادمانی در خلوت می

 دارد:داری، خود را برای شب زفاف پاک و متعهد نگاه می

 دلرررررش در بنرررررد آن پررررراکیزه دلبنرررررد         
 

 برره شرراهدبازی آن شررب گشررت خرسررند... 
 

 داشررت دُرج خررویش را پرراسصرردف مرری
 

 کررره ترررا برررر درّ نیفترررد نررروک  المررراس 
 

 (382)همان: 

شود و طبق دین و آیین مرسوم رگزار میسرانجام مراسم عروسی خسرو و شیرین درنهایت  تجمل و تشریفات ب

یک از مراحل قبلی، عشقش منحصر به شیرین نبود، در این شوند. خسرو که در هیچموبدان زردشتی، زن و شوهر می

شود که درنهایت از نفس ازدواج و تشکیل خانواده، حداقل دهد؛ همچنین یادآوری میبندی نشان میمرحله از خود پای

ای در اشعار نظامی که رود. نگارندگان قرینهکهن دوران سرودن این منظومه، انتظار تولید فرزند می باتوجه به فرهنگ

ی ظریف وجود دارد که اش در زندگی  با شیرین باشد، نیافتند؛ اما این نکتهدال بر باور خسرو به انحصار خوشبختی

بندی دیگر و بدون معرفی رقیب جدیدی چنین پاینظامی با استمرار روایت عشق این دو تا هنگام مرگ، در کنار یک

شدن خوشبختی خسرو به شیرین را تا پایان عمر از محور  توان انحصاریکند؛ درنتیجه میرا در خسرو نیز نهادینه می

ورزی، سرانجام به اهداف شود که اهداف خسرو در عشقگیری کرد. در جدول زیر مشاهده میعمودی ابیات نتیجه

 شود.تر مییکشیرین نزد
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 نامزدی و ازدواج .7. 3 یجدول شماره

 شخصیت
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انحصار 

 خوشبختی
 خودخواهی

عشق 
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 بندیپای

باختن همه 

 چیز

مرگ در 

 راه عشق

 نه نه نه/ بله بله بله بله بله بله خسرو

 نه بله نه/ بله بله بله بله بله بله شیرین

 

 حبس و قتل خسرو و خودکشی شیرین .8. 3

کشد و پسرش، شیرویه، بر تخت ها فرمانروایی سرانجام از سلطنت دست میی داستان، خسرو پس از سالادامهدر 

فرستد تا شود. پس از چندی، شیرویه قاتلی مینشیند. خسرو همراه شیرین، مانند پارسایان در آتشخانه مقیم میمی

ی کند تا از صحنهخورد؛ اما خسرو او را بیدار نمیرین خواب است که خسرو خنجر میشبانه خسرو را بکشد. شی

ی آخرین دیدار کند. شیرین به بهانهخاطر نشود. شیرویه پس از مرگ پدر، از شیرین خواستگاری میجان دادن او آزرده

 (.397-424کشد )رک. همان: می رود و در کنار قبر او، خود را با خنجری خسرو میبا شوی درگذشته به گوردخمه

ها در آتشخانه و پردازیزمان تا آخرین صحنهشود؛ اما همسوی عشق معنوی معطوف میی روایت، نظامی بهدر ادامه

-گری  تردستماند. او با هنر روایتبعداً در حضور شیرین مقابل شیرویه، از پرداختن به زیبایی ظاهری شیرین بازنمی

-زمین، از توصیف دلدامنی در مشرقی معیارهای اعتقادی  پاکی شخصیت شیرین برپایهن  اعادهی خود، درحیگونه

-سیمین»و « بت  زنجیرموی»کند. او از واژگانی چون نشینی نمیسالی عقبفریبی و وجاهت  شیرین، حتی در سنین میان

های  غنایی  عشق غریزی کماکان ت، از ویژگیهای روایکند و تا آخرین لحظهبرای شیرین استفاده می« شکرلب»و « ساق

سال پس از ازدواج، نشانی از انحصار پذیر شدن خسروی  میان(. نصیحت417:1313گیرد )رک. نظامی، بهره می

دهد و او شود، شیرین خسرو را اندرز میخوشبختی او در کنار شیرین است؛ چون موی سپید بر خسرو پدیدار می

توان تفاوت رفتاری ناشی از تکامل عشق (. در این برهه می397کند )رک. همان: یرین پیروی میبار از شبرای نخستین

ی صرف غریزی به عشق معنوی را در خسرو مشاهده کرد. او که اکنون همسرش را عاشقانه دوست دارد، از غریزه

های رودررو همین خواسته را مطرح های دورادور یا نصیحتکه قبلاً شیرین بارها توسط پیامگیرد؛ درحالیفاصله می

داد. این مهم که نظامی دو یار را در پایان کار فقط در انحصار یکدیگر خوشبخت کرد؛ اما خسرو به او اهمیتی نمیمی

 داند، منطبق با دیدگاه شوپنهاور است.می

شود؛ چون شوپنهاور میی شروع تعارض آشکار با آراء ی عطف داستان به نوعی تبدیل به نقطهازطرفی این نقطه

های ی غنایی روایت در زیرساخت خود دارای ارزشمایهشود. درونرفته از رابطه محو میمرد و زن رفته« خودخواهی»

که خسرو در تاجاییشود آرامی تبدیل به روساختی غالب میمعنوی پنهانی بود که با وفاداری خسرو به شیرین به

رانی با دیگر ماند،  زنی که یار، یاور، مشاور و امین وی است، از هوسبند باقی میود پایی داستان به زن خماندهباقی

همسری  شوپنهاور چندان مثل و آراء چندکشد. این رفتار خسرو با صرف  هدف  تولید  زیبارویان برای همیشه دست می

رسد که خسرو پس هی زمانی به اوج میرفتن خودخوا(؛ اما ازبین60:1396وری، سازگار نیست )رک. حسینی و دیده

کند تا شیرین با ترس از خواب نپرد و با نشیند؛ اما صدایی نمیاز خنجر خوردن، در تاریکی تشنه کنار شیرین می
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ی بندی و وفاداری خسرو، حتی از واژهدادن شوهرش آزار نبیند. نظامی در تشریح این پای ی جانی صحنهمشاهده

 کند:صفت جانشین موصوف برای اشاره به خسرو استفاده می عنوانبه« وفادار»

 به دل گفترا کره شریرین را ز خروش خرواب    
 

 کررررنم بیرررردار و خررررواهم شررررربتی آب 
 

 دگررررر ره گفررررت بررررا خرررراطر نهفترررره         
 

 ها نخفترره...کرره هسررت ایررن مهربرران شررب 
 

 همررران بررره کرررین سرررخن ناگفتررره باشرررد
 

 شررروم مرررن مررررده و او خفتررره باشرررد 
 

 لخررری جررران چنررران داد آن وفررراداربررره ت
 

 کررره شررریرین را نکررررد از خرررواب بیررردار 
 

 (382:1313)نظامی، 

ی مستقیمی به تولید مثل و فرزنددار شدن خسرو شاید برای حفظ فضای غنایی روایت است که ازسوی نظامی، اشاره

دهد )رک. شیرین نسبت میکه فردوسی چهار فرزند را به خسرو و شود؛ درحالیو شیرین در این روایت دیده نمی

ی فرزنددار شدن شیرین از خسرو در روایت خوانی متن، به یک قرینه(؛ اما نگارندگان با دقیق368:1366، 6فردوسی، ج

 کند که خسرو از مریم یک پسر داشت:نظامی دست یافتند. نظامی اعلام می

 ز مرررریم برررود یرررک فرزنرررد خرررامش        
 

 شچرررو شررریران ابخرررر و شررریرویه نرررام 
 

 (412)نظامی:

کند که شیرویه با همشیرگان خود )خواهران و شاید هم برادران خود( رفتار و چند بیت بعد، از زبان خسرو اعلام می

 خوبی ندارد:

 نرره بررر شرریرین نرره بررر مررن مهربانسررت        
 

 نه با همشیرگان شیرین زبان است 

 )همان(

کند و تنها همسر بعدی ک فرزند خسرو را به مریم منسوب میباتوجه به این مهم که نظامی در این روایت فقط ی

شیرین که زمام پادشاهی  او تا پایان زندگی، شیرین است، خسرو و شیرین در روایت نظامی نیز فرزنددار شده بودند.

چیز شود؛ اما خسرو همهای کنار شوهر زندانی میها پیش برای عشق خسرو از دست داده، در آتشخانهارمن را مدت

گیرد در سن پیری چون موبدان به نیایش و زهد روی بیاورد؛ چون خود دهد و تصمیم میرا خودخواسته از دست می

 کند، باختن دنیوی او در راه عشق شیرین نیست.وتخت را به شیرویه واگذار میخسرو تاج

وتخت بر سر قدرت و تاجشدن خسرو کند؛ زیرا کشته ی خسرو صدق نمیازسویی مرگ در راه عشق هم درباره

باشد. ی عشقش به خسرو مییازی  پسر خسرو به عفت و آوازهاست؛ اما خودکشی شیرین برای جلوگیری از دست

کند و برای تأکید بر این امر، نظامی دامنی و عفاف به شوهر  متوفی، جان خود را فدا میشیرین برای حفظ پاک

توانست همان دهد. یک استدلال ساده این است که شیرین میرار میی محل رویداد قی خسرو را صحنهگوردخمه

های غربی ازقبیل رومئو و ژولیت شکسپیر، خودکشی کند؛ اما صبر جان خسرو را دید، مانند تراژدیلحظه که بدن بی

به دنیا اعلام کند.  بودن خود رای سمبلیک در آرامگاه شوهرش و در کنار او آرام بگیرد تا پیام عاشق شیوهکند تا بهمی

)رک. کند های سالیانه ناشی از ناکامی در عشق غریزی در اروپای مدرن اشاره میخودکشی شوپنهاور نیز به تراژدی

وجه ازسر  شهوت یا ضعف یا پایان این روایت یک تراژدی است؛ اما مرگ شیرین به هیچ(؛ 532 ب:1969شوپنهاور، 
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به عشق معنوی خسرو، در کمال انسانیت و « احترام»دامنی و از روی فظ پاکناکامی در عشق نیست؛ بلکه برای ح

  پذیرد.آگاهی صورت می

 قتل خسرو و خودکشی شیرین .8. 3 یجدول شماره
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ی بندی بدون افول علاقه از مرحلهمثل، علاقه به زیبایی  ظاهری، انحصار خوشبختی و پایهای هدف تولیدمؤلفه

ی پایانی غریزی در مرحله های خودخواهی و عشقمانند؛ اما مؤلفهازدواج تا پایان عمر برای هردو عاشق پابرجا می

کند. گذارد و در راه عشق معنوی جان خود را فدا میکنند. شیرین خودخواهی و عشق غریزی را فرومیداستان تغییر می

های موردبررسی ما کند. در یک نگاه به جدول بالا، بیشتر مؤلفهدور از خودخواهی از شیرین پیروی میخسرو نیز به

 شود.وفایی از میان برداشته میگیرند و خودخواهی و غم و رنجش و بیویت به خود مینوعی حس برابری و معن

کند. جالب باق با آراء شوپنهاور در قسمت پایانی روایت بیشتر خودنمایی میانطشود، عدمگونه که مشاهده میهمان

که نظامی در مقایسه با روایت  هایی هستندهای مخالف با شوپنهاور دقیقاً همان قسمتتوجه اینکه این ریزپیرنگ

کند که کوشیده روایت اش تغییر داده است. نظامی خود بر این نکته تأکید میی غناییها را در منظومهفردوسی، آن

 فردوسی را عیناً تکرار نکند: 

 نگفرررتم هرچررره دانرررا گفرررت از آغررراز    
 

 کررره فرررر  نیسرررت گفرررتن گفتررره را بررراز 
 

 ازی         در آن جرررزوی کررره مانرررد از عشرررقب
 

 سرررخن رانررردم نیرررت برررر مررررد غرررازی 
 

 (33:1313)نظامی، 

شود: یکی در کیفیت مرگ خسرو و پس از مقایسه، دو تفاوت آشکار بین روایت فردوسی و نظامی مشاهده می

دیگری در علنی ساختن فرزندان خسرو و شیرین که در هر دو مورد، روایت نظامی برخلاف  فردوسی با نگاه شوپنهاور 

سوی عشق ناسازگار است. به نظر نگارندگان، دلیل این تعارض را باید در چرخش روایت نظامی از عشق غریزی به

سوی غار نیز بهرام را از لذات دنیوی زیبارویان به کریپ هفتگرایانه جستجو کرد؛ برای نمونه او در پایان معنوی آرمان

ی خود، پایان هر عشق زمینی و غریزی را حکیمانه در یات عاشقانهشود. گویی در روارهنمون می تنهایی و جاودانگی

ران را با تبحر بسیار به زاهدی وارسته و گرا و هوسرساند و شاهی شهوتعشقی متعالی و معنوی به تکامل می

 های بین نگاه عشق معنوی روایت(. در جدول زیر، تفاوت315:1395کند )رک. نظامی، خردمندی متعالی مبدل می

 شمریم:نظامی و نگاه منطقی روایت فردوسی را برمی
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 ی انتهای روایت خسرو و سیرین نظامی و فردوسیمقایسه .9. 3 یجدول شماره

 روایت فردوسی روایت نظامی

دهد؛ اما شیرین را بیدار خسرو ساکت کنار شیرین جان می

 (.382:1313ی مرگ او زجر نکشد )نظامی، کند تا از صحنهنمی

همراهی دور از شیرین بهو در تنهایی در قصری دورافتاده و بهخسر

 (.362:1366شود )فردوسی، پسرک خدمتکارش کشته می

ی خواستن فرزند یا فرزنددارشدن پس از ازدواج، درباره

 (387-413شود )همان: مستقیماً صحبتی نمی

خسرو هنگام مرگ از شیرین چهار فرزند دارد که شیرویه موقتاً به 

 (.368دهد )همان: ها امان مینآ

 

ای که مردم بَردَع از ماجرایی تاریخی ساخته بودند، بسراید. ی اسطورهنامه را برپایهنظامی در نظر داشت یک هوس

جز در آنچه به از داستان فرمانروایی خسرو هم هرچه را فردوسی گفته بود، بازگو نکرد... و قصه را به»چنین شد که 

(. او از صنعت 75:1389کوب، )زرّین« شد، بنیاد کردشد، بر روایت محلی که در بَردَع نقل میمربوط می واقعیت تاریخ

ی فرشته و پری بهره جست های ظاهری شیرین و رساندن او تا سرحد ماوراءالطبیعهی زیباییغلو در وصف جلوه

ای نامهتوانیم شعر را ستایشی شیرین است، میاگر فراموش کنیم که شعر در وصف یک قهرمان داستانی یعن»که تاجایی

همچنین نباید فراموش کرد که در ایران باستان که (. 141:1394)شمیسا، « در وصف و نیایش یک ایزدبانو بپنداریم

داستان خسرو و شیرین در عهد ساسانیان به آن زمان متصل است، ستایش پاکی ایزدبانوان مرسوم بوده است؛ برای 

(. همچنین مکّی 36:1372بانو آناهیتا مصداق پاکی و درستی و فرمانروای آب و باران بود )رک. گویری، نمونه ایزد

( به 1391( و محمودی و دیگران )1390لی و حقیقی )های شیرین و آناهیتا در ارمنستان و حسن( به شباهت1390)

 کنند.می های پاکی آناهیتا در شیرین اشارهی نقش و نشانهبازآفرینی و ادامه

ی عالی غنایی داستانی وجود دارد؛ مثل... خسرو و شیرین که... داستانی عاشقانه در ادبیات فارسی، چندین منظومه»

ها موضوع اصلی بیان حالات و احساسات مربوط به وصال و فراق است... بدون کنند. در این داستانرا روایت می

ی بیان گاه از زیبایی و عُلُوّ و عظمت او داد سخن داده است و نحوهاستثنا شاعر به ستایش قهرمان زن پرداخته و 

 (.134:1386)شمیسا، « ی کهن در ستایش ایزد بانوان استطوری است که یادآور همان اوراد و اذکار و ادعیه

د و پردازورزی میشود؛ مانند مرد به حکمرانی و خردورزی و عدلزن در آثار نظامی در ارضای مرد خلاصه نمی

همچنین به باور منتقدین، شخصیت (. 225:1370گیرد )رک. ثروت، دامنی از مرد پیشی میدر عشق و عفت و پاک

آفاق ی ناشی از مرگ همسر دلبندش رفتهگرا و معنوی شیرین زیباروی را نظامی شاید از غم خوشبختی ازدستآرمان

تأثیر قرار شدت تحتی نظامی را بهین مدت، ذهن و اندیشهدادن آفاق در ادستتردید ازبی»ساخته و پرداخته باشد. 

 خسرو و شیرینی گشایی و ]بروز[ اندوه تنهایی این سوز و حسرت درونی، منظومهترین جای عقدهدهد و مناسبمی

شود تا شخصیت شیرین را ی او باعث میستایانه(. گویی زندگی خصوصی نظامی و نگاه زن34:1384)پناهی، « است

های تاریخی، کنیزکی (. شیرین در گزارش112:1396مقدم و قوام، عهد و خردمند و شجاع بازنمایی کند )رک. حسینیمت

فکری (؛ اما نظامی با روشن802:1369رسد )رک. صفا، ارمنی بود که بعدها به درجات بالایی در حرمسرای خسرو می

ای برای عشق غریزی، در است، شیرین را از فرود ملعبهبه مقام زن ناو دید وسیع خود که برای زمان خودش نسبت 

 کند.های فرهنگ جهان جاودانه میکشد و در تاریخ معاشقهای لایق عشق معنوی برمیزادهبه فراز  بزرگ



 (62)پیاپی  1403، زمستان 4ی ، شماره16ی شعرپژوهی )بوستان ادب(/ سال ـــــــــــــــــــــــ  مجلهــــــــــــــــ  100

  

سازی نترین عامل جریاگتوان بزرهای پایانی روایت را میپردازی شیرین در قسمتنظر نگارندگان، شخصیتبه

 (،Evgeny Edvardovich Berthelsسوی عشق معنوی درنظر گرفت. در این راستا برتلس )ظامی بهداستانی ن

گمان خسرو نیست، شیرین ی مرکزی آن، بیقهرمان واقعی سرتاسر منظومه و نقطه»گوید که خاورشناس روس، می

کند که در گمان استفاده میو بی ی واقعیی معروف خود از دو واژه(. البته او در این گزاره83:1355)برتلس، « است

مباحث علمی چنین کاربردی از قیدها اشتباه است و بهتر است گفته شود که درمجموع شیرین در قسمت بزرگی از 

ی شیرین از این عشق، بیشتر درد و رنج است و بهره»شود. ازسویی این داستان عاشقانه تبدیل به شخصیت اصلی می

وردار است. خسرو اگرچه آغازگر کنش فاعلیت است؛ اما فاعل اصلی در این روایت، نفع و برخبرعکس، خسرو ذی

ی زن را ازمنظور ی مهم پافشاری شیرین بر ابعاد متعالی انسانی، چهرهمایه(. بن74:1388)دُرپر و فاطمی، « شیرین است

ظامی به مقام زن است: مشاوری دهد که غایت ظرافت و لطف خاطر نصرف  معبود  شهوانی، به چیزی ورای آن سوق می

ی زیبایی و دلربایی، از نگاه انسانیت هم ستوده امین و دلسوز و خیرخواه و یاری کارآمد و آگاه، شیرین پس از جنبه

(؛ در این مقطع، 397:1313ورزد )رک. نظامی، شود و در مقامی بالاتر از خسرو حتی به پند و اندرز او اهتمام میمی

شود )رک. یاد می« یار گرامی»نایی، از شیرین در مقام یاور و همتا و همسر خسرو، با عنوانی چون جای واژگان غبه

گیرد. شوپنهاور زن را (. این دیدگاه متعالی و ارجمند به زن، در ناسازگاری آشکاری با شوپنهاور قرار می399همان: 

ی جسمانی، فاقد توانایی لازم برای حضور در ز جنبهلحاظ روانی و هم اتأکید دارد که زنان، هم به»کند و ملامت می

وری، )حسینی و دیده« توانند داشته باشندجامعه هستند... و زنان هیچ هنری جز فریبندگی ندارند نیز هیچ استعدادی نمی

کند و او را به موجودی ثانوی و چشمی میهم و(. شوپنهاور، زن را محدود به عشق به لباس و چشم 68:1396

داری در برابر شیرین و رعایت عفاف و خویشتن ینفس بلندمرتبه(. عزت59دهد )رک. همان: تنزل می« نظرکوته»

سازی خواری وی پس از آن، عشق معنوی را در این روایت غنایی برجستههوس پادشاه پیش از ازدواج و نصیحت و غم

 بخشد. پذیر میکرده، به آن تعادلی دل

 

 گیری. نتیجه4

ی تمایل به شدن تا انتهای روایت، با مؤلفه دهد که رفتار خسرو و شیرین نظامی، از ابتدی عاشقن پژوهش نشان میای

رود. ازسویی شوپنهاور منطبق است و در هیچ مقطعی از روایت، این میل غریزی و ابتدایی از میان نمی« زیبایی ظاهری»

جویی خسرو از وصال خسرو و حتی هنگام کام، پیش«بندی زنپای»ی هشود و در مؤلفبند میشیرین زودتر از خسرو پای

بندد. خسرو با نرسیدن به وصال، ماند و به رقیب عشقی خسرو، یعنی فرهاد نیز دل نمیمی قدم باقیبا دو زن دیگر، ثابت

ای که در تضاد با رود؛ اما نکتهدنبال دیگری میکند و به، هربار شیرین را رها می«بندی مردافول پای»ی منطبق با مؤلفه

نظر دادن است؛ زیرا بهی جان بندی خسرو به شیرین پس از ازدواج تا لحظهگیرد، پایی شوپنهاور قرار میاین مؤلفه

را در قالب « مثلهدف تولید»شدن، بنددهد. شیرین با پایبندی خود را از دست میشوپنهاور، مرد پس از وصال پای

کند؛ اما خسرو چنین پوشی میکند و تا دستیابی به این هدف، بر تمایلش به عشق غریزی چشمی مطرح میازدواج دائم

انحصار »دهد. دامنی تا عقد دائمی است که به این ازدواج تن درمیهدفی ندارد و تنها با پافشاری شیرین بر حفظ پاک

کند؛ اما شود و تا زمان مرگ ادامه پیدا میسرو آغاز میشدن با دیدن تصویر خبند در شیرین از هنگام پای« خوشبختی
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تا هنگام ازدواج برای « خودخواهی»بیند. خسرو فقط پس از ازدواج است که خوشبختی خود را در انحصار شیرین می

رفتن ازبین شود. این نوعگذشتگی و فداکاری تبدیل میخودرنگ و به ازهای پایانی زندگی کمهردو ادامه دارد؛ اما در سال

کند و در زمان با خودخواهی افول مینیز هم« عشق غریزی»زن و مرد، در تضاد با آراء شوپنهاور است. « خودخواهی»

گیرد. شود. این تغییر نیز در ناسازگاری با دیدگاه شوپنهاور قرار میی پایانی روایت تبدیل به عشق معنوی میمرحله

سالی نیز بسیار زیباست، کند. او که در میانفقط برای شیرین صدق می« ر راه عشقمرگ د»و « چیزباختن همه»درنهایت 

دهد تا در کنار خسرو به زندان  آتشخانه بنشیند؛ بلکه درنهایت جان خود را هم فدا تنها تخت ارمن را از دست مینه

رفتن عاشق و معشوق ع تراژدی ازبینکند که تا آخرین لحظه بر سر پیمان وفاداری به عشق خسرو باقی بماند. درمجمومی

 خوانی دارد.های عاشقانه همبا نگاه کلی شوپنهاور به تلخی سرانجام داستان

دهد و درنهایت آن را آشکارا سوی عشق معنوی سوق میی ماجرا را بهمایهتدریج دروناز اواسط روایت، نظامی به

ی گذارد. اولین نمونههای انسانی به نمایش میبه ارزش بندیدامنی، تعهد عاطفی و پایدر قالب روساخت  پاک

ی مایهشود، بنسازی  فضای داستان مطرح میانطباق و ناسازگاری با عقاید شوپنهاور که با شروع معنویعدم

-یاست که با پافشاری شیرین بر اعتقادات متعالی  معنو« معاشقه»تر ی کلانمایهدر درون« دامنی زنبزرگداشت پاک»

کند. نظامی درکنار زیبایی ی زن را از معبود شهوانی به مشاور خیرخواه و یار آگاه و کارآمد تبدیل میاخلاقی، چهره

کند و او را های فرهنگی را به شیرین اهدا میبندی به ارزشظاهری، نهایت لطف و ظرافت معنوی، خردمندی و پای

زیستن  شوپنهاور، موجودی ضعیف و به ته شد زن در دیدگاه میل که گفکند؛ درحالیازهرنظر ارجمند و ستوده می

محقر است که کاربرد زیبایی او فقط برای تولید نسل بعدی است. حکیم گنجه که اهتمام نهایی خود را بر معنویت 

نیایش  داند که در بخشعشق معطوف داشته، بهترین سرانجام عشق زن و مرد را پیروی از رسم ازدواج یکتاپرستان می

گیرد . تاکید فراوان نظامی بر واژه آیین در رابطه میان خسرو و شیرین بیانگر همین موضوع شیرین با یزدان پاک قوام می

کند، درواقع که راوی در دوران رواج آیین زردشتی برای شخصیت شیرین تجویز میدامنی، چناناست.این حفظ پاک

قدری قدرتمند باشد. نمود این نگرش بهن زندگی خود نظامی نیز میهمگون با نگرش اسلام به عفاف زن در دورا

آنکه ممکن است گیرد؛ حال است که شیرین  نظامی، سرانجام در راه پاسداری از عفاف و پاکدامنی جان خود را می

رکاربردی طوبرخی خودکشی شیرین را فقط ازسر عشق به خسرو ارزیابی کنند. ازسویی شوپنهاور که آداب دینی را به

ی محض کند، به یک برداشت سطحی از عشق رسیده و تنها غریزهی مهرورزی نمیوارد استدلال فلسفی خود درباره

شود و با بدبینی خاص تجربیات زندگی داند؛ برداشتی که محدود به شهوت و تولید مثل میرا عامل ایجاد آن می

گرا، او درواقع خود را از موهبت فهم زیباشناختی ن دیدگاه مادّهبا ای ؛نگرد شخصی این فیلسوف به ماجرای معاشقه می

ای از تصویر حقیقی هدف زندگی انسان اینکه فقط گوشهکند؛ گو ی معنوی و انسانی بین زن و مرد محروم میرابطه

کند؛ بلکه انکار نمیی پنجم، شوپنهاور عشق معنوی را شود که در مؤلفهبیند.(. نیز یادآوری میبه نام تولید مثل را می

نظامی با استادی تمام، عشق غریزی را در کنار )اما داند ی آن را نیز نهایتاً در شهوت و میل به تولید فرزند میریشه

معنوی خود ارائه  -ی عاشقانه را درقالب ایدئال غریزیتری از رابطهعشق معنوی و متعالی قرار داده، تصویر جامع

ی ابعاد آن، یعنی در امتداد طیفی با شروع  سازی  مفهوم عشق در همهی تصویراص از عهدهدهد. او با مهارتی خمی
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به جایگاه زن، به عشق سرانجامی تر او نسبت تر و محترمانهآید؛ همچنین تصویر کاملغریزی و پایان  معنوی برمی

 بخشد.مشروع و متعالی می

 

 هایادداشت

ی خشایارشا وف یونان باستان قرن پنجم )پ.م.( بود که هنگام جنگ ایران و یونان در دورهسرای معر. آیسخولوس شاعر تراژدی1

سرای بزرگ یونان باستان و ی مشاهدات اوست. آناکرئون، شاعر غزلنتیجه« هاپارسی»ی تراژدی حضور داشت و نمایشنامه

 شد.ه همراه با موسیقی چنگ و نی خوانده میی عشق است کمعاصر آیسخولوس بود. آثار آناکرئون غنایی و بیشتر درباره

های دیگری که است و نام بوده اران سرزمین گاه کهنبردع تخت. بَردعَ نام بخشی در مرکز جمهوری آذربایجان امروز است. 2

نام کهن این  ،نامهشرف(. نظامی در 121:1382ت )انوشه، اس پیروزآباد، بردوی، پیروزکواد و شهستان در قدیم برای آن ذکر شده

 ای از آن باقی مانده بود:بوده است که در زمان او فقط خرابه مشهور به شهر زنانخواند که می هروم شهر را

 هررررومش لقرررب برررود از آغررراز کرررار        
 

 کنررررون بررررردعش خوانررررد آموزگررررار 
 

 (277:1316)نظامی، 

 

 منابع

«. نظامی نیریش و خسروی رت و عشق در منظومهی تقابل قدبررس»(. 1402. )گرانیو د فاطمه ،یمهن یاریاسفند

 .245-233 صص ،40ی ، بهار و تابستان، شمارهی ادب غناییپژوهشنامه

 ، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی،5ج  ی ادب فاسی.دانشنامه(. 1382. )حسن انوشه،
 2022.40955.3013jllr./10.22111Doi:  

 زاده صدیق، تهران: پیوند.ی حسین محمدترجمه گ آذربایجان.نظامی، شاعر بزر(. 1355) .یوگنی برتلس،

 ،4ی هشمار ،10سال  ،پارسی یهنام«. نظامی شیرین و خسرو یهدر منظوم شیرین شخصیت(. »1384) .پناهی، نعمتالله

 .56-33صص 

. «شیرین و وخسر و آرتر شاه مرگ در عشق مثلث یمقایسه»(. 1387. )دخت مه ی،چترود یپورخالق زهره؛ ،یتائب

 .101-81، صص 4ی ، شماره41ی ، دورهدانشگاه مشهد ادبیات و زبان

 . تهران: امیرکبیر.ی حکمت در آثار نظامیگنجینه (.1370. )منصور ثروت،

خسرو و ی های آناهیتا در منظومهها و خویش کاریبازنمود ویژگی(. »1390. )نیشه ،یقیحق کاووس؛ ،یلحسن

 تهران. آیی انجمن ترویج زبان و ادب فارسیت سومین گردهممجموعه مقالا«. نیریش

 و زن. «آن بر اسلام ینقادانه نگاه و شوپنهاور یفلسفه در دوم جنس»(. 1396. )فریباسیده وری،دیده علی؛ حسینی،

 . 72-51 ، صص31ی ، شماره8ی ، دورهجامعه

ونی شخصیت شیرین از روایت فردوسی تا روایت نظامی تحلیل دگرگ»(. 1396ابوالقاسم. ) ،قوام ا؛اسم ،مقدمحسینی

-93، صص4ی، شماره9ی ، دورهشناسی ادب فارسیمتن .«نیریشاهنامه و خسرو و شمدار بر عناصر گفتمانتکیهبا

113. 
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 یاندیشه در آن از گریز و ملال تحلیلی –رویکرد تطبیقی »(. 1391محمد. ) ،فربهنام؛ مصطفی شیرغان، خورسندی

 .72-47، صص 7ی ، شماره4ی دوره، عرفانی ادبیات«. شوپنهاور و ییسنا

 دانینو گیدنز، هایدیدگاه براساس نظامی شیرین و خسرو در عشق بررسی» (.1395، غفّار. )سازبرج شهلا؛ ،یالهلیخل

 .114-110، پاییز و زمستان، صص 27ی ، شمارهی ادب غناییپژوهشنامه«. ایوانز و
 10.22111/JLLR.2017.3156Doi:   

 تارنما:. نیآنلا ینسخه ،یفارس اتیادب، اسلام بزرگ المعارفهریدا «.ی خسرو و شیرینمقاله(. »1398. )اصغر دادبه،

https://www.cgie.org.ir/fa/article/240758/شیرین/-و-خسرو   

، جستارهای ادبی«. ها در خسرو و شیرین نظامیبررسی سازوکار شخصیت(. »1388حسین. ) ،یفاطم ؛میمر دُرپر،

 .77-54، صص 167ی شماره

« مثلث عشق»ای براساس نظامی گنجه نیریخسرو و شتحلیل داستان سازوکار عشق در »(. 1399. )میمر ،یرحمان
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Introduction 

Romantic narratives are very essential components of human culture. Nizami's world famous 

Khosrow and Shirin versified story is an oriental love story that depicts some very unique and 

delicate approaches to the important question of love between a man and a woman. Each great 

story may still have some hidden traits which could be revealed by interdisciplinary approaches. 

Since the time of its creation, this love story has become a model for many other poets to copy 

from. In order to better understand what makes this story unique, one needs to shed light on 

different aspects of the story. Thus, in our comparative research, we looked for a suitable 

philosophy to analyze the purposes of the characters and to have a fresh look at this infamous 

love affair. 

The German philosopher Schopenhauer is one of the famous philosophers who has discussed 

directly and openly the concepts of physical love. He considers the main goal of romantic 

relationships to be reproduction with the motive of mutual procreation. In his view, the selection 

of the mate is based on external beauty and with the aim of compensating biological imbalances. 

He declares that without having intercourse and producing children, the lovers eventually would 

get bored and tired of each other; therefore, his principle of “will to live” is what makes both 

parties blindly fall in love and continue to nurture their love until their goals are acheived.  

 

Purpose, Methodology and Review of Literature 

The purpose our research is to find reasons for the romantic acts of the male and female characters 

in this love story. In order to do so, we made use of Schopenhauer’s views on the subject. We 

identified eight major components about the purpose of romantic relationship directly from 

Schopenhauer's book, The World as Will and Representation, and evaluated the stages of 

Khosrow and Shirin's love relationship according to them.  

By careful reading and note taking based on liberary method, we organized the plot into 

subsections from before falling in love untill death; we then gathered from each subsection all the 

verses essential and related to our research from Nizam’s poetry; and then compared them with 

Schopenhauer's components. After each explanation, the results were refined into tables in a 
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condensed format, to be able to better encapsulate the essence of what is happening at that stage, 

whether in acceptance or in opposition to this philosopher’s views.  

Though there have been many researches conducted on Nizami’s Khosrow and Shirin, a study 

that compares the purpose behind the lover’s motives based on Schopenhauer’s works –or any 

other philosopher’s point of view for that matter– is unprecedented to this date. 

 

Discussion  

By analysing the subsections of the plot, it became clear early on that Schopenhauer’s 

principiles apply to the initial stages of the love affair of Khosrow and Shirin. The young 

characters are both selfish and merely consider the physical attraction and each other’s status 

as the sole driving force of their lustful love, especially when they initially fall in love only 

based on a portrait of the male and the descriptions of the beauty of the female provided through 

their caregivers, without even having met. This attraction continues into the famous scene 

where Shirin bathes at the spring and Khosrow secretly watches her through the trees, not 

knowing this is the girl of his dreams whom he is on his way to meet, which becomes one of 

the masterpieces of Nizami’s imagination in the medieval ages. In this scene, the plot twists 

toward erotic thoughts and direct bodily descriptions, which are noticeably in accordance with 

Schopenhauer’s concepts of physical attraction based on natural selection. From here on the 

love rivals for each character appear in the story and a few love triangles occure which mostly 

correlate to Schopenhauer with a few exceptions, since Shirin begins to shift from mere physical 

attraction to a more meaningful love with more spiritual characteristics at its core. As the tragic 

plot unfolds, she persists on her loyalty to her lover Khosrow even after he is slain by his son 

from his first wife, and eventually takes her own life at his tomb before being abused by the 

young usuper who makes her immoral offers. This final act portrays itself in defiance with 

Schopenhauer’s merely physical reasons on sexual love. It is interesting to notice that Khosrow, 

who spent most of his life chasing other women including Shirin, in the final years, eventually 

becomes loyal to her and does not even wake her up on his final breaths since he is not willing 

to disturb her by seeing him die, which leans toward contradicting Schopenhauer.  

Altogether though, the scale of moral and spiritual virtues weighs heavier towards Shirin who 

has many traces of Iranian and Armenian mythology of deities similar to Anahita, which is 

further discussed in our paper.  

Another outstanding aspect of difference in the plot of Nizami’s version of the real historic 

characters –of Shirin as the concubine and Khosrow as the King, as Ferdowsi puts it in 

Shahnameh– is that he puts Shirin as the heir to the throne of Armenia in his story and elevates 

her status beyound belief. Therefore, Nizami’s Shirin –as she transforms– is probably closer to 

his personal views of a supposedly perfect woman rather than the reality of an everyday woman 

in a love relationship according to Schopenhauer. 

 

Conclusion 

This analysis shows that in the relationship of the two charcaters, none of the factors such as 

distance and abandonment, not establishing a marital relationship for a long time, the presence 

of competing narrative elements such as Khosrow's loveless marriage with Maryam, mother of 

his child, and introducing Farhad, Khosrow's love rival, could result in a permanent reduction 

of attraction between the two lovers. Even after they finally get married, they remain in love 

until death. Yet, Shirin contradicts Schopenhauer's views more than Khosrow. This research 

reveals that Nizami’s idealist view of romantic relationship first builds a lyrical-sexual theme 

but with a spiritual infrastructure, toward the end of the plot, it leans toward the facade of 

spirituality, moving away from its initial compatibility with Schopenhauer. Near the end of the 

tragic story and their deaths, Nizami's narrative stands in opposition to Schopenhauer's point of 

view by honouring Shirin's spiritual position to the highest levels of ethical belief and 



 Journal of Poetry Studies, Vol 16, Issue 4, Winter 2025, Ser 62                                                                          3  

highlighting Shirin's insistence on chastity in accordance with the regional and personal ideals, 

myths, and beliefs.  
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